
 امریکا از مردم ما 
می ترسد نه سلاح ما

در گذشــته در کمتــر خانواده ای بــود که طلاق رخ 
داده باشد و طلاق امر مذمومی تلقی می شد. ولی 
الان کمتــر خانواده ای را می توان یافت که حداقل 
یک طلاق را تجربه نکرده باشند. به همین علت 
طــلاق به عنوان یکی از 5 آســیب مهم اجتماعی 
کشــور شناخته شــده اســت. از این جهت کوشش 
و برنامه ریــزی بــرای کاهش آن نیز در دســتور کار 
سیاست گذاران قرار گرفته است. با این حال لازم 
اســت کــه درک دقیق تــری از این پدیــده در ایران 
پیــدا کنیم، تــا حد ممکن دســت به اقدامــات و سیاســت های بی فایده 
نزنیــم. موضوع طلاق یــک فصل مهم از پیمایش ملی خانواده اســت 
که در انتهای ســال 1396 در کشور و از سوی جهاد دانشگاهی انجام شد 
که پیشــتر در تاریخ 24 آذر ماه طی یک یادداشــت مهمترین یافته های 
آن پیمایــش را معرفــی کردم. در این یادداشــت می کوشــم به نکات و 

یافته های مهم این پژوهش درباره طلاق اشاره کنم.
واقعیــت این اســت کــه طی 15 ســال گذشــته روند افزایشــی تعداد 
طلاق و از آن مهم تر کاهش نسبت ازدواج به طلاق شدت یافته است.
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طی 12 ســال نســبت ازدواج به طلاق از 8/3 به 3/1 رســیده اســت. 
اســت،   2/2 حــدود   ،1396 ســال  در  تهــران  شــهر  بــرای  نســبت  ایــن 
 یعنــی بــه ازای هــر 22 ازدواج، 10 طــلاق رخ می دهد. این نســبت برای 
منطقــه 3 تهــران خیلــی کمتــر اســت. ایــران در دو دهــه پیــش جــزو 
کشــورهایی محسوب می شــد که آمار طلاق پایینی دارند، ولی اکنون در 

حال ورود به 10 کشوری است که شاخص طلاق آنها بالاست.
پیمایــش ملی خانواده نیز به یکی از عناوین مهم خانواده که طلاق 
باشــد پرداخته است. نگاه کلی شــهروندان ایرانی به طلاق منفی است 
و اکثریــت خواهان پرهیز از وقوع آن هســتند. مهم تریــن دلایل آنان به 
خاطــر فرزندان و ســپس مشــکل تأمین هزینــه زندگی مســتقل پس از 
طلاق و نیز فشارهای اجتماعی است. ولی هنگامی که اجتناب از طلاق 
به عنوان یک قاعده مطلق مطرح می شــود، اکثریت مخالفت می کنند 
و راه را بــرای طــلاق باز می گذارند. ولی نکته مهم این اســت که افراد با 
سنین کمتر، مجردها، افراد با تحصیلات و درآمد بیشتر و ساکنان مراکز 
شــهری تر نگــرش مثبت تری بــه طلاق دارنــد. و این نشــان می دهد که 
نگرش منفی نســبت به طلاق در حال کاهش اســت. همچنین نگرش 
زنان در مجموع و در مقایسه با مردان نسبت به طلاق مثبت تر است و 

درک چرایی این نگاه ضروری است.
5 علــت مهم تر طلاق شــامل عدم وفاداری، بیــکاری، نارضایتی در 
روابط جنســی، فشــارهای اقتصادی و اختلاف طبقاتی زن و شــوهر ذکر 
شــده اســت که مجموعاً 74 درصــد پاســخگویان به این 5 مورد اشــاره 
کرده اند. یکی از پرســش های جالب که نشــان دهنده وضعیت خانواده 
در ایران اســت این اســت که اگر قرار باشــد دوباره از اول ازدواج کنید، با 
توجــه بــه تجربیات فعلی چــه کار می کردید؟ 72 درصــد گفته اند که با 
همین شــخص ازدواج می کردم، 10 درصد شــخص دیگــری را گفته اند 
و 18 درصــد گفته انــد کــه اصــلًا ازدواج نمی کردند. به عبــارت دیگر 28 
درصــد افــراد از وضعیــت ازدواج خــود بــه نوعــی ابــراز عــدم رضایت 

کرده اند. این رقم برای زنان 33 درصد و برای مردان 22 درصد اســت 
که نشان دهنده عدم رضایت بیشتر زنان و تغییر درک آنان از زندگی بر 

اثر تجربه زندگی فعلی است.
22 درصد افراد گفته اند که در طول سال گذشته به این فکر کرده اند 
که رابطه شــان با همسرشــان ممکن اســت دچار مشکل شــود. این رقم 
برای زنان 27 درصد بوده. همچنین 10 درصد زوجین در ســال گذشــته 
دربــاره جدایی از یکدیگر صحبت کرده اند. بیشــترین علت ورود به این 

بحث، مسائل مالی بوده است.
از پاســخگویان پرســیده شده اســت که چقدر احتمال می دهید که از 
یکدیگر جدا شوید؟ 0/9 درصد احتمال خیلی زیاد داده اند و 1/2 درصد 
نیــز احتمال زیــاد. اگر کل خانواده های کشــور را که شــامل حداقل زن و 
شــوهر می شــود حدود 20 میلیون بدانیم، بنابراین 180 هزار مورد آنها 
بــه احتمــال زیاد در معرض طلاق هســتند که تقریباً معــادل 176 هزار 
مورد طلاق اســت که در ســال 1397 رخ داده اســت. هنگامی که به کل 
پاســخ ها نــگاه می کنیم، فقــط 76 درصــد معتقدند که هیــچ احتمالی 

برای وقوع طلاق در زندگی آنان وجود ندارد.
حــدود 5 درصد افــراد پاســخگو خودشــان تجربه طلاق داشــته اند. 
بیشــترین نوع، طلاق توافقی )55%( و ســپس طلاق به درخواســت زن 
)34%( بوده اســت. طلاق های رجعی که به درخواست مرد است فقط 
7 درصــد بوده اســت. این امر نشــان دهنده ناخرســندی بیشــتر زنان از 

وضعیت ازدواج آنان است.
نکتــه بســیار مهــم و اساســی ایــن پیمایــش در آخرین پرســش های 
مربــوط بــه طلاق اســت. از کســانی که تجربه طلاق داشــته اند پرســیده 
شــده که تحــول کیفیت زندگی خود پس از طلاق را بــا پیش از آن در 10 
مورد ارزیابی کنند. بدون اســتثنا در همه موارد تعداد کســانی که اظهار 
داشــته اند این موارد بهتر شــده به کســانی که گفته اند بدتر شــده بسیار 
بیشــتر اســت. در روابط اجتماعی 5 برابر بهتر شــده اســت. این نسبت 
بــرای زنان حدود 10 برابر بهتر شــده اســت. تقریباً در همــه موارد زنان 
ارزیابــی بهتــری از مــردان دربــاره وضعیــت پــس از طــلاق خــود ابراز 
کرده انــد و ایــن نشــان دهنده ارزیابی درســت تر زنان از اقــدام به طلاق 

است.
پرســش پایانــی دربــاره رضایت کلــی از وضــع فعلی پــس از طلاق 
در مقایســه بــا پیــش از طلاق اســت کــه 83 درصــد ابراز رضایــت و 17 
درصــد ابــراز عدم رضایــت کرده اند. ولی ایــن دو رقم بــرای زنان 89 و 
11 درصــد اســت در حالــی کــه بــرای مــردان 75 و 25 درصد اســت. در 
مجموع اکثریت قاطع زنان و مردان ابراز رضایت بیشــتری از وضعیت 
پس از طلاق داشــته اند ولی زنان رضایت مندی بیشتری از مردان ابراز 

داشته اند.
پرسشــی که باید طرح کرد این اســت که آیا می توان طلاق را کاهش 
داد؟ مطالعــه حاضــر نشــان می دهــد که بیشــترین تعــداد طلاق ها به 
رضایت بیشــتر هر دو طرف طلاق منجر شــده است. ولی عدم رضایت 
مردان از زنان بیشــتر اســت. بنابراین لازم اســت که وضعیت خانواده و 
زندگــی زناشــویی قدری به نفع زنان متحول شــود تا نفعــی برای اقدام 
آنــان بــه طــلاق نماند. ایــن به ســود مــردان نیز هســت. زیرا بــا اندکی 
گذشــت و کوتاه آمــدن و تغییر وضعیت بــرای زنان می تواننــد امیدوار 
شــوند که دچــار طلاق نمی شــوند. مردانی کــه 25 درصدشــان ارزیابی 

منفی تری از وضعیت پس از طلاق داشته اند.
و بالاخره اینکه 57 درصد افرادی که تجربه طلاق داشته اند، دوباره 
ازدواج کرده انــد که این رقم برای مــردان 68 درصد و برای زنان طلاق 
گرفتــه فقــط 48 درصد اســت. ظاهراً امیــد زنان به داشــتن یک زندگی 
موفــق پــس از گرفتن طــلاق کمتــر از مردان اســت. یا زندگــی فردی را 
مطلوب تــر از ازدواج دوباره ارزیابی می کنند. در مجموع طلاق در ایران 
نشــان دهنده کوشــش زنــان بــرای خــلاص شــدن از وضعیــت نابرابر و 

تبعیض آمیز آنان در خانواده است.

از مجموعــه  اولیــن محصــول  ایــران  روزنامــه 
محصولات مؤسســه فرهنگی مطبوعاتی ایران 
است اما به این مجموعه در طول زمان عناوین 

دیگری اضافه شده است.
ایران الان یک نهاد رســانه  ای اســت. نهادی 
کــه بــا یــک روزنامه شــکل گرفــت، به مــرور و با 
تلاش کســانی که طی 2۵ ســال هرکدام خشتی 
بر ایــن بنا نهادنــد، حالا تبدیل به نهادی شــده 
کــه در جســتجوی ارتباط بــا افرادی با ســلایق و 
علاقه مندی هــا و زبان هــای گوناگــون )فارســی، 

انگلیسی و عربی( در بسترهای مکتوب و آنلاین و تصویری است.
ایران همچنان که از روز نخســت پایه گذاری شد، تجمیع چند نسل 
روزنامه نگاری اســت. ایران صدای دولت مســتقر را به عنوان منتخب 
ملت به آنها می رســاند. در اینجا دولت، دولت همه مردم ایران با هر 
تنوع مذهبی و قومی و سیاسی به عنوان هموطنان است. ایران به عنوان 
یــک نهاد رســانه  ای دوری از افراط و تفریط را ســرلوحه امــور خود قرار 
داده اســت. ما در ایران هم مطالبات ملت را انعکاس می دهیم و هم 
عملکرد دولت را و براین اعتقادیم که ملت و دولت در پیوستگی عمیق 

با یکدیگر خواهند توانست آبادانی و سربلندی کشور را رقم بزنند.
 مــا معتقدیم که ایــران »تنها صــدای« دولت نیســت بلکه تریبون 
دولت – ملت است؛ مجرایی است برای انتقال پیام ها از دولت به ملت 
و برعکــس. »ایــران« در ربع قرن حیات خود با وجود زیســت سیاســی 
در 4 دولــت با 4 گرایش غالب بعضاً متضــاد، رویه اعتدالی خود را رها 
نکرد؛ اگر صدای دولت مســتقر بود سندان سیاسی کوبنده ای نداشت؛ 
بعضــاً کوبنده تر از دیگر رســانه های همســو بــا دولت وقت. اگر رســانه 
دولتی شناخته می شود اما هرگز به تضادها و تغایرها دامن نزد؛ اگر در 
دوره هایی تلاش شد تا پایگاه یک جریان سیاسی خاص شود اما هرگز 
به تسخیر یک حزب و جریان درنیامد تا تریبون آن شود. اگر در دوره ای 
سلایق مختلف بر آن حاکم بود اما خروجی و محصول نهایی مطابق 
میــل یک جریــان خاص نبــود. چــون اینجا یک نهاد رســانه ای اســت 
به قدمت ربع قرن با روزنامه نگارانی از چند نســل و با چندین ســلیقه 
متفاوت که آموختند چگونه در یک فضای حرفه ای هم تجربیات خود 
را به یکدیگر منتقل کنند و هم ذیل چتر بزرگ »ایران« خود را متعهد 
و معطــوف بــه هدف والاتــری بداننــد و آن منافع ملــی و وحدت ملی 
است. این اهتمام جمعی به صدای »ایران« بودن است و باور به اینکه 
»ایران« متعلق به همه ایرانیان است و ما هم باید خود را صدای همه 
آنان بدانیم. به این دلیل است که »ایران« امروز علاوه بر روزنامه برای 
ورزشدوستان برای روشندلان هم روزنامه منتشر می کند؛ در صفحات 
ایــران هم توجه ویژه ای به دیگر اســتان ها داریم هم عنایت خاصی به 
اقتصاد و فرهنگ و جامعه و سیاســت و حتی صفحه کودک. تلاش ما 
این است که اقشار و سلایق متنوع ایرانیان صفحات مطلوب و صدای 

مطبوع خود را در ایران ببینند و بشنوند.
ربــع قــرن تجربه همکاران من در این مؤسســه امــروز یک غنیمت 
بــزرگ بــرای تاریــخ رســانه ای ایــران اســت. تجربــه ای کــه در دوران 
شهاب گونگی رســانه های ایرانی و ناپایداری صنفی و سیاسی حاکم بر 

مطبوعات، به عنوان روزنامه ای جریان ساز توانسته ادامه حیات دهد.
اعتبار رســانه  ای و اعتماد عمومی مســأله امروز ایران همانند دیگر 
رسانه هاســت. امســال ایران در کنار تقویت شکلی و محتوایی و حضور 
قوی تــر در عرصه هــای جدید همچون تصویــر و روزنامه نگاری آنلاین 
بــه دنبال اعتمادســازی و البته ایجــاد مرجعیت رســانه  ای با همیاری 
مجموعه  ای از زبده ترین وکوشاترین نیروها به عنوان مهم ترین ظرفیت 
مؤسسه است.امیدواریم با همیاری همکاران، بتوانیم روز به روز اعتبار 
رســانه  ای مجموعــه را ارتقــا دهیــم و در ایــن راســتا پذیــرای نقدهــای 

مخاطبان به عنوان اصلی ترین سرمایه خود هستیم.

یادداشت

 عباس عبدی
پژوهشگر اجتماعی

یادداشت

مهدی شفیعی
مدیرعامل مؤسسه 
فرهنگی مطبوعاتی 
ایران

18

5

4

6

10

3

ارجــاع پرونده توافق هســته ای به شــورای امنیت با 
خــروج ایــران از معاهده منع گســترش ســلاح های 
هســته ای موســوم به »ان پی تی« رو به رو می شــود. 
این موضوعی اســت که محمدجواد ظریف، وزیر امــور خارجه ایران روز 
گذشــته در حاشــیه حضورش در مجلس و در گفت و گو با »خانه ملت« 
مطــرح کــرد. وزیر خارجه با بیان اینکه ایران پنج گام در راســتای کاهش 
تعهدات برجام برداشــته اســت و قرار نیســت گام دیگری برای کاهش 
تعهــدات بــردارد، گفــت: »در صورتــی کــه اروپایی ها به تعهــدات خود 
برگردند ایران هم کاهش تعهدات را متوقف می کند اما اگر اروپایی ها به 

رویه خود براســاس بازی های سیاسی ادامه دهند، ما امکانات متعددی 
داریم«. به گفته ظریف طبق نامه رئیس جمهوری در اردیبهشت 1397 
دربــاره برجــام اگر ایــن موضوع به شــورای امنیــت ارجاع شــود، خروج 
ایــران از »ان پی تــی« مطرح خواهد بود اما پیــش از آن برنامه های دیگر 
را می تــوان در دســتور کار قــرار داد. تهدید خروج به »ان پی تی« از ســوی 
ظریف چند روز پس از آن مطرح شد که سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا 
و آلمــان کــه از کشــورهای طــرف توافــق هســته ای هســتند، در بیانیه ای 

مشترک رسماً از فعال شدن سازوکار رفع 
صفحه 2 رابخوانیداختلاف در توافق برجام خبر داده اند.

گزارش
گروه سیاسی

 احمد دریس

احمد بیرانوند

مرتضی حیدری  مصطفی توفیقی
آل کثیر

نسیم لطفی

 حبیب شوکتی

صابر ساده

مریم ذوالفقاری

اکرم نوری

ریحانه رسول زاده

فاطمه سوقندی

1

زن ها

هیچ گاه به جنگ نمی روند

ولی بهانه خوبی هستند

مردها

از جنگ برگردند.
2

از لوله تفنگ

سرباز پیدا بود
زن

بچه هایش و مادرش

همه این کشتار

کار یک گلوله بود.
3

نه گلوله ها

به خشاب ها برمی گردند

نه بچه هامان

به خانه

مثل جای تو خالی است

همه این پوکه هایی

مه تا کنون

جست و جو کرده ام

خرگوش های قهوه ای

خرگوش های سفید

از ساق پاهای من

تا دشتی از برف.

چقدر قطب جنوب اســت حرف های 
من

میان دویدن نفس های تو

توی سینه ای سپید.

رگ های مرا ساده نگیر

که تمام خرگوش های جهان

توی قلب من

لانه کرده اند.

دهلیزهای من چپ و راست

نفس کم می آورند

از بس که گرگ میان برف

به توله گرسنه اش

اندیشیده است.

شکارچی سپید

شکارچی سیاه.

گرگی شده ام

که میان برف

گریسته است.

وقتی خرگوش سفید

خرگوش قهوه ای

هراسش را توی لانه اش می دود.

از بس که دویده ام

کاش دانه های برف یکی سیاه

یکی سپید

می بارید

تا خانه خانه شود دشت.

تا اگر سفید کیش

تا اگر سیاه مات

به گرگ بگویم

پوزه ات را از لانه ام بردار.

رد خــون تــا انتهــای دشــت گریختــه 

است.

توله که سرک می کشد

می بیند:

ماده گرگی که توی برف رفت

شکل برنگشتن است

چه کسی می تواند از تقویم کم کند روزهای غمگین را

لااقل برگ زردی از پاییز یا که یک روز برف سنگین را

چه کسی می تواند از تاریخ کم کند روزهای تلخش را

دارها، سنگسار، زندان ها کالبدهای شمع آجین را

چه کسی می تواند از دل من چند دانه »دعا« قبول کند

با خودش سمت آسمان ببرد ذکرهای »الهی آمین« را

چه کسی می تواند از سر لطف »هر چه را باد کرده« سهم کند

»سفره« و »نان« و »باغ ملّی« را »پپسی« و »سینمای فردین« را

یا اگر نه، کمی عوض بکند جای یک چند سال را با هم

چند قرنی به قبل ها ببرد ارتباطات عصر ماشین را

جای »من« نیست »قرن جنگ و فلز« لااقل کاش یک نفر باشد

یا کمی جابه جا کند »آن« را یا کمی جابه جا کند »این« را...

حالا منم کنار تو در عالمی جدید

آن آدم قدیمی ام اما کمی جدید

قبلاً هزار کوچه تو را پرسه می زدم

اکنون هزار صفحه منم با غمی جدید

هر بار، زخمِ دیده شدن را نمک زدم

در صفحه ای مجازی، با مرهمی جدید

درگیر پرکشیدنم از پیله خودم

سرگرم رونمایی ام از آدمی جدید

اشکم نوشتنی ست، ولی با حضور تو

جز بی غمی نمانده برایم غمی جدید

ای عشق! اگر که در تب و تاب رسیدنی

شادم کن و شروع شو با ماتمی جدید

دنبال آسمان تو چون ابر می دوم

دنبال کاغذ و قلم و نم نمی جدید

آرزو سبزوار 
قهفرخی

با بغض بند آمد زبان شیرینی اش

زل زد به چای ریخته در سینی اش

غم سر به زیرش کرده آخر از قدیم

تا بوده دختر بوده و سنگینی اش

نقش عروس خاله بازی را گرفت

با ده قلم آرایش ترئینی اش

پیرزنی از پشت در کل می کشد

پیش از جواب آری تلقینی اش

آتش گرفت اسفند و خاکستر نشست

بر سبزی چشمان فروردینی اش

با بندزن های محل هم کاسه اند

گل های سرخ ظرف های چینی اش

هم گریه زن های صاحب خانه است

هم سفره همسایه پایینی اش

دارد چه عشقی می کند چون کودکی

با جوجه های رنگی ماشینی اش

شاید زنی کوچک حسابش می کنند

او را نمی سنجند با غمگینی اش

قفل وکلون خاطراتش بسته شد

با نامه ای لای کتاب دینی اش

با آن قد کوتاه و تخت پا به ماه

حالا زنی غم- در بغل می بینی اش

 رحمت الله 
رسولی مقدم

بارزترین علامت ترسیدن

سرجمعی هزار نفرترهاست

ترسی که پوششی زرهی روی

تنهایی درون نفربرهاست

محتاطی درونی هر فردی

در بر گرفته دور جماعت را

دروازه حرف آخر دیوار و

دیوار حرف آخر سردرهاست

ما در طلایه های تو زندانیم

ما سهم نامساوی امکانیم

آزادی است آن چه مناقض با

تحقیق آرمان برابرهاست

از خواب می پریم و به تعبیری

دیگر به هیچ چیز نمی بالیم

خواب پریدن است که در سر نیست

بر بالشی که مقبره پرهاست

ما کاملیم کامل و چیزی کم

چیزی به قدر بال پشیزی کم

آسیب ابتدای مسیری بود

که آسیاب آخر پرپرهاست

ما کاملیم کامل و چیزی بیش

چیزی از این کلام غریزی بیش

درک است آن چه فایده حرف است

گوش است آن چه زائده کرهاست

در تنگنا به بیخ گلو گفتم

قدری بریده ایم که کافی نیست

این نابریده ای که اضافی نیست

هنجار دار و دسته خنجرهاست

قانون مدار! منطق بی قاچاق

در چارچوب منطقه آزاد

ما را بگیر ای یقه آزاد

دستت رژیم ثابت لاغرهاست

ما را ببُر به سهم خودت از کیک

ای قِسم لا شریک لک لبیک

ما را بخور که لازمه این پیک

نوشیدن از پیاله پیکرهاست

ما جانِ در کفِ کفه مرگیم

ما خونِ قرمز خفه مرگیم

ما مردگان فلسفه مرگیم

این نبش قبر باطل باورهاست

منظور من بطالت منظور است

منظور من دمی است که مهدور است

این دسته جمعی ای که در این گور است

پایانه هزار نفرترهاست

1

سال ها پشت پنجره های تان آواز خواندم
و تنها

آن گاه که صدای شلیک گلوله ای

در میانه سینه ام آرام گرفت

پنجره هایتان را گشودید!
2

مثل خط چینی که نمی توانم بخوانم

امّا می بینم که زیباست،

مثل ترانه ای عربی در گرامافونی کهنه

در قهوه خانه ای تاریک

که نمی فهمم چه می گوید،

اما اشکم را درمی آورد،

و مثل تمام چیزهایی که نمی فهمم چرا 

این قدر خوب اند،

دوستت دارم

بی آنکه دلیلش را بدانم.

 در انگاره گمشده مرگ

مأمنی می جوییم به معنای نجیب زیستن

نفس گیرانه اما...

که مرگ/ در نفس فرّار زندگی/ می زید

و این مرثیه مرگازیست ماست.

)آغوش گرمی کو

با عاطفه ای به رنگ اقاقیای باغچه دیروز

و تمنایی که به من امید بخشاید؟(

ما مرد گانیم و به زندگی الصاق شده ایم

مادام که پاهای خسته مان باج خور حسرت اند

و دست هایمان

ـ در برودت این فصل قطبی ـ

چپیده در جیب راحت اند

زندگی در سیاه گاه ما طلوع خواهد کرد

روزی دیگر...؟؟؟

1

پرسیدم پدر بزرگ

سوت کدام قطار غمگین تر است؟

آن که سرباز به میدان جنگ برد

یا آنکه جنازه برمی گرداند

پوک زد و گفت:

آن زمان ارابه ها

خانه های کمتری را غمگین می کردند

پوک زد و سوت قطار را به صدا درآورد

پوک زد و در ایستگاه توقف کرد

پوک زد و زن های زیادی قطار را در آغوش کشیدند

پوک زد و ایستگاه را ترک کرد

پوک زد و گفت:

آن کس که می رود

همیشه غمگین تر است پسرم!

2  

باد اگر برخیزد

همه چیز را با خودش می برد

پرچم صلح را

مرزها را

و گلوله را سریع تر به سینه می رساند

باد اگر برخیزد

جواب کوچ پرستوها را چه کسی می دهد؟

فرناز جعفرزادگان

1

زیاده حرف است 

بریده 

برگلو می نشیند 
تایاد

از اندوهی گریزان نیفتد

بر در نگاه

می سوزد آه

در این ذبح نامراد سرد 

و رد درد ، می درد 

هوای سوته دلان را

اینجاست که 

فریاد ،  بسمل کنان 

امتداد ادامه ی آغاز ست 
2  

کیسه خالی ست

خالی 

خواب مرد را

بلعیده 

با افیون شب 

پنجره ای به تماشا نشسته 

هیچ دری باز نیست 

مرد زندگی را با سیگار نفس کشیده   

وجز دود کسی هم دردش  نیست

شهر درغربت خود نشسته 

و نمی داند

کدام در رو به خوشبختی باز می شود

1

موهایت را که در باد پریشان می کنی

گندم های سرزمین مادری ام

موج بر می دارد

پیراهن بلند گلدارت را که می پوشی

درخت سرچوبی می شود و

بنفشه ها می رقصند

نگران زمستان نباش

قول می دهم زیر بهمن نمانم

2  

باور کن دوستت دارم

سرباز بی وطنی است

که روئین تنی اش را

از باران سر کشیده

گلوله هیچ کشوری

قلبش را از تپش نینداخته

پیراهنش

رنگ همه پرچم های ثبت شده و نشده زمین است

دوستت دارم سرباز قهرمانی ست

که فراموش می کند

مدال هایش را به سینه سنجاق کند

پیش تر

نگرانی اش قبض آب بود

زنی که چادرش

هنگامی که دنبال سنگ قبرها می گشت را

باد برد.

تنهایی

شب ها کوچه را نگاه می کرد

و ما کودکانی بودیم که

بهانه سس موشکی می گرفتیم

ما نگران مادر

ما نگران پدر

پدر نگران تفنگی بر دیوار

که برایش آواز می خواند را نمی فهمید

پانوشت:

پدر نخلستان گم شد

و سایه مادر در پس توی نمور

آن قدر بلند است

که هر جا بنشینیم از سرمان

کم نمی شود.

چتری که دور می شود از خانه، اندوه سالخورده این زن نیست

قد خمیده چمدان در دست تصویر دورتر شدن من نیست

مردی که ایستاده میان در با چشم های خیسِ به زن خیره

ویرانی بهارِ نفس هایت در روزهای آخر بهمن نیست

من برنگشت لحظه آخر را حتی برای دست تکان دادن

تا لااقل ببیند این خانه دیگر به غیر حسرت و آهن نیست

بر سینه مچاله این دیوار، ما در میان قاب نمی خندیم

آرامش همیشه چشمانت در آن دو چشم خیره روشن نیست

امروز می برد چمدانش را در برف ایستگاه بسوزاند

این قصه را تمام نکن این زن، مردِ بدون خاطره رفتن نیست

تو بادی، من تو را در جاده ای بی ردپا دیدم

تو مستوری، تو را با چشم های بوعلا دیدم

تو را در خرقه های توبه توی صوفیان جُستم

ولی در خنده های غنچه ای یک لا قبا دیدم

میان شعرها، از بلخ تا قونیه با یک شمع

تو را در هق هق بی وقفه پروانه ها دیدم

سکوتت را، صدایت را، نگاه آشنایت را

نمی دانم کجا حتی، نمی دانم کجا دیدم...

فروغ چشم من وقتی نگاهی تازه تر می خواست

تو را سهراب! نیما! شاملو! احمدرضا! دیدم...

زمان مثل طلسمی دود شد در گوشه قلبم

به جای تو زمین خوردم، به جای تو بلا دیدم...

غمت بر چشم هایم پرده ای از اشک می انداخت

خیالت را بدون پرده در این سینما دیدم

درست آن لحظه که دنیای من غرق سیاهی بود

نمی دانی چه ها دیدم زمانی که تو را دیدم...

فاطمه صادقی

به برنویی که به دوش پدربزرگم بود

به شیر زن های سرزمین مادری ام

قسم که پای مکافات حرف می مانم

ببین که کوهم و سختم جدای دلبری ام

زنی که یک شبه در حجله اش اسیر شده

دوباره درد دل مادری که پیر شده

- رولهَ مو آدَمِ برفی کوچِکی بودِم

- دیه چی مونَّه ز مو جز لوَاس و روسری ام

تویی که سبزه وحشی در دل کوهی

چه قدر دم شده ای تا دوای ما باشی

به زایمان تو و مویه لری کردن

نشد پسر بشوم گرچه درد آخری ام

چه قدر اسب دواندند توی دشت تنت

یلان یکه سواری که عاشقت بودند

همیشه منتظری عاشق تنم بشوند

دوباره چاره نیابی برای لاغری ام

تفنگ و زن به دیارت چه قدر ناموس اند

و خاک ها که به ناچار چون تو پابوس اند

و مردها که دوباره شکار رفتند و

اگر پرنده منم، در هوای دیگری ام

بگو دوباره به آن مردهای هرجایی

که مرد نه، که مرا می دهی به رسوایی

اگر تو هیچ نداری به غیر زیبایی

ببین که من پرم از حرف گرچه می بری ام

تفنگ مال شما اسب و دشنه مال شما

زنان قانع خوش چهره ای وبال شما

و زور مال شما وای خوش به حال شما

ولی همیشه پی فرصت برابری ام
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1

نپرس

زخم کدام سال عمیق تر بود

از زخم که نمی پرسند

کدام سال زخم تر بوده است

می توانی در من دوقلب را تفکیک کنی؟

می توانی حدس بزنی

هر روز

چند کارگر جای خالی تو را

با خون پر می کنند

با شاخه هایت

جنگل را در آغوش گرفته ای

من یک تنه ایستاده ام

و به شکوه شکستن در برابرت فکر می کنم
تنم

تکه تکه

چون قطاری که از ریل خارج شده و

واگن هایش یکی یکی باز می شوند

2  

من با هدف مردن زنده ام

و به همان اندازه ای که پیراهنم بوی عطرم را گرفته است

من تصمیم را...

بگو برایم شعر بخوانند

به پدر و مادرم

که فکر می کردند

مسبب سوختگی چراغ خانه شان »فروغ« است/ بگو

دعاهای شان

هیچ وقت

برای شاعری که دست هایش/ رو به خودش بلند بود

اثر نداشت

خواهرها و برادرهایم

چهاردیواری خانه بودند
و من

دری که هر بار

کسی می رفت و می آمد

محکم تر کوبیده می شدم.

منیره حسینی

1

می پرانی ام از خود

از ارتفاع گل

غنچه پریدن گرفت

و می گشایی به انگشت

با اشارتِ لبی از دو گلبرگ

وامانده  /   در هوای بوسه و لبخند

بخششم گشایشی ست

جلد می کند

کبوترانه / تو را  /  می پرانم ات

از ارتفاع خود

چون غنچه که پریدن گرفت.
2

بوسه می زنی بر جاری تن

از آبی که من شده ام

و خیره می مانی بر دوار رؤیایی

که به جریان ما می آید

دایره در دایره

بر اندام آب می بری مرا

تا بزرگ و بزرگ تر

تهی و محو شویم

به آب زده ایم آیا

یا تنها تن به آب داده ایم؟

که عمیق نمی شویم

و من خیره می مانم

به آبی که من شده ام

در دوّار رؤیایی

که به جریان ما می آید.

فرزانه کارگرزاده

در صفحه سیاسی بخوانید

 رهبر معظم انقلاب اسلامی 
در دیدار مسئولان حج:

ایستادگی ملت ایران 
مقابل امریکا حقیقتی 

جذاب برای دنیا است
در صفحه شعر بخوانید

 سه شنبه های
شعر ایران

 یادداشت هایی از محسن هاشمی، 
محمد عطریانفر، سیدحسن موسوی چلک، 

علی قنبری،  شهلا کاظمی پور، عادل برکم  ، 
 امیرحسین زادگان، ربابه شیخ الاسلام، 

پری ملکی و بهمن ایزدی

AFC واکنش باشگاه ها به بسته پیشنهادی جدید 
 برای حل مسأله میزبانی در آسیا

 جمهوریخواهان و   وکلا 
درآستانه استیضاح رئیس جمهور امریکا اقدام کردند

 صفحه خوانی شطرنج گازی جهان
 در گفت و گو با محمد حسین عادلی 

وقتی دیوار اطمینان کودکان با خبرهای ناگوار فرو می ریزد

 خارج از ایران 
بازی نمی کنیم

ما گل های خندانیم؟

 وام دوجانبه برای  
حل مشکل مسکن فرهنگیان

افشای تاکتیک  تبرئه ترامپ

 ایران بامهره >گاز مایع< 
وارد بازی شود 

شفاف سازی »آشنا« درباره  »سیما«
 دولت هیچ فشاری به جام جم نداشته و نامه من درباره »جهان آرا« 

هنوز در جلسه شورای نظارت بر صدا و سیما مطرح نشده است

 اگر برجام به شورای امنیت ارجاع شود 
خروج ایران از »ان پی تی« مطرح خواهد بود

ضمیمه تحلیلی - گفتمانی

 دی ماه 1398 /  قیمت درتهران و البرز4 هزارتومان 
دیگر استان ها 3 هزارتومان

 جز همدلی نباشدمان 
مرهمی دگر

شماره چهارم »ایران ماه« منتشر شد

فراز و فرود نهاد پارلمان در گفت وگو با حسین واله

 مجلس حکومت را 
به جامعه متصل می کند

نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز چگونه 
می توانند نهاد نمایندگی مردم باشند!

 اثر بخشی
نهاد تصمیم ساز
 بررسی نظام های حقوقی دنیا در گفت و گو  با 

سید محمد هاشمی استاد حقوق اساسی

از تفکیک قوا تا ساختارهای 
سیاسی و اجتماعی ایران

گفت وگو با دکتر عباس کاظمی

 مردم به مرهم 
و دلداری نیاز دارند

گفت وگو با عباس عبدی
مجلس پوپولیستی نتیجه فقدان نظام حزبی

بیژن عبدالکریمی
سرمایه اجتماعی؛ موضوع ملی

کارکردن با گرایش های سیاسی دشوار نیست
گرایش پدرم میانه روی و اعتدال بود

مجید انصاری توضیح می دهد چه نهاد یا نهادهایی خواسته های مردمی را نمایندگی می کنند

چالش کارآمدی نهادهای انتخابی

نمایندگی رســـــم

گفت وگو با محمدرضا باهنر ، سید محمد هاشمی، محمدحسین زارعی  و بهزاد صابری
یادداشت هایی از سلمان صادقی زاده، احمد بستانی، ابوذر حاتمی، ابراهیم حاجیانی، دکتر سعید معیدفر 

 محمدباقر تاج الدین، فرشید یزدانی، دکتر مجتبی مقصودی، محمد علی دستمالی، هادی آقاجانزاده  
جبار رحمانی، احمد امینیان، مسعود سپهر

جلـــد دوم

شماره چهارم ایران ماه منتشر شد. چهارمین شماره ایران ماه با نگاه به اتفاقات اندوهگین و رویدادهای 
مهم دی ماه با تیتر »جز همدلی نباشــدمان مرهمی دگر« منتشــر شد. این شماره که پس از چهار رخداد 
ترور و شهادت سردار سلیمانی، تشییع بی سابقه او، انتقام ایران از امریکا و نیز سانحه هوایی سقوط هواپیما 

منتشر می شود با دو جلد در روی کیوسک قرار گرفت.
جلد نخســت با نگاه به اتفاقات اندوهگین و رویدادهای مهم دی ماه با تیتر »جز همدلی نباشــدمان 

مرهمی دگر« منتشر شد. جلد دوم نیز با تیتر »رسم نمایندگی مردم« منتشر شد.
ســرگه بارســقیان در گزارشی خواندنی نوشت که چگونه در یک هفته ســیمای سیاسی ایران و منطقه 
دگرگون شد. در کنار این گزارش، مریم سالاری گزارشگر حوزه دیپلماسی ایران در مطلبی با عنوان شلیک 

به قلب خاورمیانه به ابعاد سیاسی و اجتماعی و نقش سردار سلیمانی در منطقه پرداخت.
پرونــده اصلی این شــماره ایران ماه نیز به بررســی جایــگاه و نقش نهادهای انتخابــی و عملکرد آنها 
پرداخته که با همین تیتر منتشــر شــده اســت. در گفت و گــو با مجیدانصاری »چالــش کارآمدی نهاد های 
انتخابی« به بحث گذاشــته شــده است. عباس عبدی از مجلس پوپولیســتی و فقدان نظام حزبی سخن 
می گوید. نقش پارلمان و فرازو فرود آن در کشــور را با حســین واله به بحث گذاشــتیم. بررســی نظام های 
حقوقی دنیا نیز در گفت و گو با محمد هاشمی استاد حقوق مطرح شد. روایت محمد رضا باهنر از چرخش 
نخبگان در پارلمان با تیتر نمایندگان مردم باید حکمرانی بدانند نیز از مطالب خواندنی این شماره ایران 
ماه اســت. در این پرونده محمد حســین زارعی درباره تجربه نظام پارلمانی در اروپا و ایران، علی محمد 
حاضری از چرایی طرح مطالبات فردی و جمعی در پارلمان، محمد علی دستمالی تفاوت های پارلمان 
در ایران و منطقه، مجتبی مقصودی و محمد رضا طالبی نژاد از شــاخص های نمایندگی مطلوب ســخن 
گفته اند و... نیز مطالب و گفتار هایی دارند. علاوه بر این در صفحات ویژه ای تاریخچه پارلمان در ایران نیز 
منتشــر شــده است. پرونده رؤیای ایرانی نیز از جمله دیگر مطالب این شماره ایران ماه است. گفت و گوی 
اصلــی این پرونده با عباس کاظمی جامعه شــناس درباره اینکه چگونه می تــوان از بحران ها و تنگناهای 
اجتماعــی با یک رؤیای مشــترک عبور کرد صورت گرفته اســت که با تیتر »مردم به مرهــم و دلداری نیاز 
دارند« منتشــر شــده است.  روایتی از زندگی و جوانی محسن هاشــمی و آنچه از پدر به یادگار مانده است 
گفت و گوی بخش زندگینامه ایران ماه است. محسن هاشمی می گوید: گرایش پدرم میانه روی و اعتدال 
بود. در کنار این گفت و گو خاطرات منتشــر نشــده اکبر هاشمی رفســنجانی در اسفند 1376 نیز قرار گرفته 
است. اثر بخشی نهاد تصمیم ساز | محمد فاضلی، سرمایه اجتماعی موضوع ملی | بیژن عبدالکریمی، 
تحول پارادایمی و نسل جدید سیاست ورزی |سلمان صادقی زاده، گذار به دولت - ملت |احمد یستانی، 
آیا وعده های روحانی محقق شده است؟ | ابراهیم حاجیانی، انتخابات و امنیت ملی، قدرت نهاد جامعه 
| محمد باقر تاج الدین، ســمت و ســوی مطالبه گری در ایران | ســعید معید فر، سیاستگذاری اجتماعی | 

فرشید یزدانی و... دیگرمقالات و مطالب این شماره است.

طلاق در پیمایش ملی خانواده ربع قرن تجربه »ایران«

سال از انتشار  روزنامه ایران گذشت
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